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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 1397مهر  17:تاریخ      قاعده تقیهموضوع کلی:     

 1440محرم 29 مصادف با:    معنای لغوی و اصطلاحی تقیه موضوع جزئی:      

 5 جلسه:

ئهمالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل }   {  اجمعین اهرین و اللعن علی اعدا
 

 معنای لغوی و اصطلاحی تقیه

اشاره کردیم اما امروز  لاًمااجو سیر تطور آن قرار شد درباره قاعده تقیه بحث کنیم، جلسه گذشته به پیشینه این قاعده 

 .کنیممی ابتداً درباره معنای لغوی و اصطلاحی تقیه مطالبی را عرض
 الف( معنای لغوی

در  «تراث»مثل شده  «تقیه»تبدیل به شده و  «تاء»قلب به  «واو»است که در آن  «وَقیَِ»از نظر لغت ریشه تقیه از ماده 

  :به طور کلی سه نظر در این رابطه قابل ذکر است ،مورد مصدر یا اسم مصدر بودن آن اختلاف است

 است. 1«تقی یتقی تقیة»مصدر ثلاثی مجرد  :احتمال اول

پس تقیه هم به عنوان مصدر ثلاثی مزید و هم ثلاثی  «إتقاءً و تقیة ،یتّقی ،إتقیّ»مصدر ثلاثی مزید باشد،  :دوماحتمال 

 قلب شده است.  «تاء»ن هم ماده وقی بوده که واو به مجرد است و ریشه آ

 اسم مصدر باشد، اسم مصدر ثلاثی مزید یا ثلاثی مجرد و برای هر دو محتمل است.  احتمال سوم:

شیخ انصاری قائل است به اینکه این مثلاً  .ا هم اختلاف استاختلاف است بین فقههمانطور که در خود لغت در این مورد 

برخی معتقدند که این مصدر است. تفاوت این دو معنا هم معلوم . و برخی هم از ایشان تبعیت کردند 2اسم مصدر است

ثلاثی مزید یا اسم مصدر  ی مجرد در نظر بگیریم یک معنا دارد، اگراست یعنی اگر ما این سه معنا؛ معنای مصدری ثلاث

 .شودمی تفاوتی میان معانی این ها پیداقهراً بدانیم 

امثال این و یانت و حفظ و نگهداری است، اینکه معنا شود به ترس و پرهیز آن در ثلاثی مجرد ص معنای لغوی مصدری

مواردی که نیاز به معنا کردن در  گاهی مخصوصاً ،رسد که معنای دقیقی نباشدمی ها یا ترکی که بخاطر پرهیز است، به نظر

لازم صورت های شاید آن دقت ،آن را دانشمندان علوم دیگر ذکر کنندمعنای خواهند می که در لغت هم معنا شده وای واژه

 کنند. می معنا تفسیررد و لفظ را به لوازم ینمی گ
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د. معنای ماده تقیه همان نگه داشتن، شومی معنا مترتب این آثاری که بر معنا داریم برای تقیه، یک لوازم و ما اینجا یک

گویند از این می یعنی برای نگه داشتن ،حفظ کردن، صیانت کردن است. اما این آثاری دارد، آثارش از جمله ترک است

مرادف معنای تقوا نیست، این اینها کنند به خدا ترسی یا پرهیزگاری، یم امر اجتناب کرد یا ترسید، مثلا تقوا را بعضاً معنا

اصل معنای تقوا در واقع حفظ کردن و صیانت کردن است. منتهی این بیشتر در حفظ کردن خود و ، ها آثار تقوا است

حفظ دین،  فظ خویشتن، حفظ دیگران، حفظشامل ح مطلق صیانت و حفظو إلا رود به کار میصیانت کردن از خویش 

 شود.میمال و غیره 

 سوال:

داری تقوا مطلق نگه یعنی از آن کار خودداری کرد. «أمسَکَ عنَ هذا» ،امساک یعنی اینکه به یک کاری مبادرت نکند استاد:

کرد صیانت حفظ و در إمساک نمی گوییم  از اینکه یک چیزی را بخورد. ما ،تواند بروز مادی هم داشته باشدمی است و

ب باشد. و حفظ غیر از اجتناب است، شاید معنای مناسب تر در إمساک همان اجتناوییم از این اجتناب کرد و گمی بلکه

هم داشته باشند. احتیاط یک معنای متفاوتی دارد، احتیاط در واقع یعنی نقاطی اشتراکات ممکن است در یک هر چند 

اما بگیرید  «عدمُ الورود»توانید إمساک را می باشد. شما «ورود عدم»تواند می یکی از مصدایق احتیاطیا اینکه مراقبت. 

ت، احتیاط اجتناب از ملازم با ورود باشد، احتیاط هم همینطور اسحتی این ممکن است چون  ،نیست «دوعدم الور»این 

  د.نیا ارتکاب همه آن چیزهایی که ممکن است مصلحت داشته باش که احتمال خطر دارد،است هایی جمیع آن چیز

 تقریباً روشن است.معنای مصدری ثلاثی مجرد و مزید  حالای علی

بین مصدر و اسم مصدر را اند. اگر بخواهیم فرق برای اسم مصدر گفتهاست که معنایی همان معنای اسم مصدری آن هم 

در فرق بین مصدر و اسم  معمولاًیا صیانت کردن و صیانت است.  ،و نگهدارینگه داشتن فرق بین  ،اینجا تطبیق دهیم

بت بین فعل و حدث با فاعل و مفعول در آن نسدر مصدر عبارت است از حدث و فعل در حالی که  :ویندگمی مصدر

رد نظر باشد، برای بدون اینکه نسبتش با فاعل یا مفعول مو ،ای از ابهام است. اما اسم مصدر خود فعل و حدث استهاله

اگر شما بخواهید در جمله مصدر را بکار ببرید باید یکی از این فاعل یا مفعول  .گویند حاصل مصدرمی همین است که

 این اضافه و نسبت حتی به صورت مبهم هم لازم نیست. یعنی ذکر  ،چنین نیستذکر شود، اما در اسم مصدر این

هر چند شیخ انصاری گفته این اسم مصدر است، اما از اسم مصدر اختلاف است.  ابه هر حال در اینکه تقیه مصدر است ی

  .بدانیماین را همان مصدر باید آید ما می به نظراندمجموع آنچه لغویین گفته
  ب( معنای اصطلاحی

 ،هایییک جهت امتیازاتی دارد و یک نقص از این ها ازمختلفی برای تقیه گفته شده که هریک تعاریف  اما در اصطلاح

 :نم از جملهکمیذکر چند تعریف را 
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 تعریف شیخ مفید. 1

رُ الإعتقاد فیه و مکاتمةُ المخالفِین و ترکُ مُظاهَرَتهِِم بما التقیةُ کِتمان الحق و ستَ» شیخ مفید تقیه را این چنین تعریف کرده:

  1یعقّب ضرراً فی الدین أو الدُّنیا.

در برابر مخالفین  عبارت است از کتمان و پوشاندن اعتقاد حق و نیز پنهان کاری و مخفی کاری شیخ مفید تقیه طبق نظر

 . در پی خواهد داشت که اگر ظاهر شوند ضرر دنیوی یا دینیاموری و ظاهر نکردن 

 در این تعریف چند نکته وجود دارد:

 مسأله پوشاندن، اظهار نکردن در آن هست. :اول

 منظور است. قحاسمش تقیه نیست بلکه پوشاندن  متعلق پوشاندن که مسأله حق است، یعنی هر پوشاندن و کتمانی :دوم

 در آن دوره. شود مخصوصاًمی ت اطلاقاینکه این در برابر مخالفین باید باشد. اصطلاح مخالفین به اهل سنّ :سوم

 موجب ضرر در دین یا دنیا باشد. : اینکه آشکار کردن آنچهارم

 سوال:

پوشاندن  یعنی کأنّه «مظاهرتهم و ترک رُ الإعتقاد فیه و مکاتمةُ المخالِفینکِتمان الحق و سَت»این را در تعریف آورده،  ستاد:ا

ه فقط اهل کگوییم ظاهرش این است می مارفته. می که برای اهل سنت بکاره طلاح بودصخالف یک امعنوان ولی  .حق

عصر بت و عصر غی یموافق و مخالف منظور نیست. و در اصطلاح فقهالذا معنای لغوی دارد هم سنت. و در روایات 

 شده...می ناس اطلاقهم بعضاً گاهی  بر اهل سنت، شده می متقدمین، مخالفین اطلاق

ر برابر ق باشد آنهم دحباید کتمان بلکه اولا هر کتمانی تقیه نیست این است که آید می هر تعریف براآن چیزی که از ظلذا 

 اهل سنت و برای دفع ضرر در دین یا دنیا.

 بررسی

 اساسی دارد؛ مشکل این تعریف حداقل یک 

مداراتی است. در تقیه  هم تقیه و آن اندملتزم شدههم به آن ما یک قسمی از تقیه داریم که خود شیخ مفید و دیگران  :اولا

ود. در تقیه مداراتی تقیه مداراتی نمی ش نیست،  این تعریف شاملدنیا ملاک مسأله دفع ضرر در دین و در واقع مداراتی 

دهد که ضرری را دفع می انجامانسان را فرق است یک وقت کاری  جلب منفعت است و بین دفع ضرر و جلب منفعت هم

 . ت استب منفعدهد برای اینکه منفعتی را جلب کند، ملاک اصلی در تقیه مداراتی جلمی کند یک وقت کاری را انجام

یک ضرری را در دین یا دنیا ایجاد کند، ظاهرش این است که این اگر آن امر اظهار شود عبارت ایشان این است که  ثانیاً:

کند، این اگر اظهارش منجر به یک می ر اعتقاد است و دارد تقیه، یعنی شخصی که ساتمنظور است یا دنیای او او در دین
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بلکه  ،یا در دین او نباشد ،اگر ضرر در دنیای او نباشدحال این مصداق تقیه است.  ،ضرری در دین یا دنیای خودش باشد

 شود.، این را ظاهراً شامل نمینوعی باشدضرر 

 سوال:

رابر مخالفین و ر بر حق دشان ظاهرش این است که در حقیقت ستجموع کلام ایم. است این را اضافه نکرده ،خیر استاد:

ل البته احتما این ظاهرش این است که ضرر برای خود اوست.شود، می دضرر ایجا دنبال آنترک اظهار چیزهایی که به 

ین یا دنیای دولی مجموع این عبارت ظهور در این دارد که یک ضرری در وجود دارد اینکه این عبارت عام باشد هم 

 خودش باشد.

 . تعریف طبرسی2

 .1«للخوف علی النفس ،ی علیه القلبونطالتقیة الإظهار باللسان خلاف ما ی» فرماید:در تعریف تقیه میمجمع البیان صاحب 

را با تعریف ن آ عتقاد قلبی به جهت ترس بر خویشتن. تفاوتها است، اظهار زبانی بر خلاف ااینایشان ارکان تعریف 

 کنید؛ ملاحظه شیخ مفید 

 بررسی

که در تعریف شیخ مفید  حالیدر آن  فقط اظهار زبانی است. تقیه ی کأنّنمسأله اظهار لسانی را مطرح کرده یعایشان  اولاً:

غیر لسان. چون  و این ها اعم از این است که با لسان باشد یامطرح شده ر اعتقاد ، کتمان حق و ست«ترک مظاهرتهم»

 تواند به فعل و رفتار باشد.می لسان نیست ومنحصر در اظهار 

بر خلاف اعتقاد قلبی  اینکه این از حیث حق بودن اعتقاد یا حق نبودن چیزی نگفته و مطلق اظهار به لساندیگر   ثانیاً:

در حالی که مسأله حق  .شودمی قلبی باشد تقیه دیعنی طبق این بیان هر نوع اظهاری که بر خلاف اعتقارا مطرح کرده 

 ست.بودن اعتقاد خود شخص در تعریف شیخ مفید بود ولی اینجا نی

 می شود چون صرفاًنشود که تقیه مداراتی را شامل می شیخ مفید در اینجا هم بیان تعریفمشکل همان به علاوه  :ثالثاً

یر نفس را غو دنیا به خوف بر نفس را مطرح کرده و مسأله را منحصر در ضرر جانی کرده یعنی ضرر مربوط به دین 

  مطرح نکرده است.

توانیم می ه یک معنالذا این هم ب ،و مسلمین را مطرح نکرده شیعیانمتوجه به عموم مردم، وه ضرر نوعی به علا رابعاً:

 یخ مفید.شحالاً است از تعریف  عد که بگوییم أسوء؛ و لا یبَبگوییم مثل تعریف شیخ مفید جامع و مانع نیست

 . تعریف شهید اول 3

 . 2«مجاملةُ الناس بما یعرفون و ترک ما ینکرون حذرا من غوائلهمالتقیةُ » :رمایدفمی تعریف سوم، تعریف شهید است که
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ف است نزد آن وشناسند و معرمی از طریق آنچه آن هااست از خوب معاشرت کردن با مردم به نظر ایشان تقیه  عبارت 

ت آنها. این یک لاه ها و دردسر ها و مشکغائلنیافتادن در  برای جهتِ .و نمی شناسندآن هستند  ها و ترک آنچه منکر

 . گسترده تر است آن لمروعامی است و قتعریف 

 بررسی

در اهل سنت  استعمال شده ولی ظهور مخالفینهم گاهی در خصوص مخالفین هر چند ناس یک معنای عامی دارد   :اولا

ز به قرینه داریم، یامخالفین کنیم ن ررا حمل ب «ناس»أقوی است از ظهور ناس در مخالفین یعنی ما برای اینکه بخواهیم 

 یه افکنده است.ساما فقهی و اعتقادی های یک قرینه عام مقامی است که بر کتابدر آنجا نیاز به قرینه نداریم، آن 

نزد آن مردم  قول و فعل و همه آنچه که ،که خوب معاشرت کردندارد خوب معاشرت کردن یا مجامله عمومیت  ثانیاً:

 یعنی یک تعامل مثبت.گیرد، را در بر میشود می خوب تلقی

که آنها نمی  شود و ترک آن چیز هاییمی یعنی آنچه که نزد آن ها معروف است و حسن شمرده «بما یعرفون» ثالثاً:

 د.مربوط به آن ها نکند آن ها انجام میدههای برای اینکه خودش را گرفتار دردسرهم آن شخص د. پسندن

یرد. یعنی گمی هم در بر ی موافقین راار و حتّد بلکه کفّشومی تعام بگیریم نه تنها شامل اهل سنّرا  «ناس»اگر ما اینجا 

عتری یآییم یک قلمرو وسما از حیث کاربرد تقیه مخصوصاً هرچه جلوتر می توانیم تقیه را داشته باشیم.می بنده و ایشان هم

 ند.کمی پیدا

 ک قرار گرفته است.و نزد آن ها حسن است، ملا دپسندنمی آنچه که آنهابلکه  ،مسأله حق بودن دیگر مطرح نیست رابعاً:

نفعت را شامل نمی مولی البته جلب  ،یردگمی را در بریا دردسری  ایائلهز حیث دفع ضرر به معنای عام، هر غا خامساً:

 .شد این مشکل مشترک است بین سه تعریفی که عرض .شودشود لذا این مشکل هست که شامل تقیه مداراتی نمی

 . تعریف شیخ انصاری:4

وافقته فی قولٍ أو معن ضرر الغیر بالتحفظ » :اندآخرین تعریف، تعریف شیخ انصاری است، ایشان تقیه را اینطور معنا کرده

ه انسان ضرر برساند و این حفظ دیگری بخواهد ب ؛ تقیه یعنی صیانت خویشتن از ضرر غیر، از اینکه1«فعلٍ مخالفٍ للحق

ولی این برای اند، که این قول و فعل مخالف با حقیا فعلاًود، از طریق موافقت با غیر قولاً شمی کردن از این طریق محقق

 کند.ضرر غیر و حفظ و صیانت خویشتن این کار را میدفع 

 بررسی

 ذکر شده است. ق بودنیابی کنیم، در این مسأله حاین را ارزدیم معیاری که تعریفات قبلی را سنجیبا همان  اگر بخواهیم
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را قرینه  «حق»ار و هم مخالفین را در بر بگیرد مگر اینکه ما قید یعنی هم کفّ ،تواند عام باشدمی غیر از این جهت ثانیاً:

 خصوص مذهب شیعه که این بعید است.بگیریم بر اینکه این یعنی 

از دفع ضرر است و بحث جلب منفعت هم بر نمی گیرد چون فقط صحبت  مداراتی را درکه تقیه است مشکل این  ثالثاً:

 است.مطرح نشده 

مات تقیه مقوّاز مسأله دیگر اینکه ما یک نوعی از تقیه داریم که تقیه کتمانی است. حالا اینکه این یک نوع است یا  رابعاً:

از اقسام تقیه است، اگر ما تقیه کتمانی را یک قسم  یک قسم اندکه ایناست این یک بحث جداگانه است. البته بعضی گفته

ذکر کنیم که کتمان حق در کنار به نحوی جداگانه بدانیم، این تعریف شیخ انصاری شامل آن نمی شود. اگر ما تعریف را 

 مات تقیه باشد باز هم این تعریف شامل آن نمی شود. قول و فعل از مقوّ

مانعیت  و جامعیت حیث ازمشکلاتی مبتلا به هر کدام این تعریفات شود معلوم میفتیم، مجموع آنچه که تا اینجا گاز 

 ستند.ه

  

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


